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طبترم    تلااقم

یملاسلاا عیرشتلا  یف  غارفلا  ةقطنم 

هباشم    نیوانع

ماما ناتسرامیب  یدروم  هعلاطم   ) یکشزپ تافلخت  شهاک  رد  نآ  شقن  قوقح و  هیماما و  هقف  رد  یکشزپ  قلاخا  روشنم 
( درونجب ع )  ) اضر

س)  ) ینیمخ ماما  یارآ  رب  یدرکیور  اب  یملاسا  قوقح  هقف و  رد  قلاخا  تلادع و  هاگیاج 
ینیمخ ماما  ترضح  تایرظن  رب  یدرکیور  اب  قوقح  هقف و  رد  قلاخا  شقن  یسررب 
ینیمخ ماما  تایرظن  هب  یدرکیور  اب  قوقح  هقف و  رد  قلاخا  شقن  یسررب  هشیدنا :

یکشزپ قوقح  هقف و  قلاخا ، رظنم  زا  نینج  تملاس  قح 
یملاسا قوقح  هقف و  رظنم  زا  یتسیز  قلاخا  هناگراهچ  لوصا  یسررب 

یملاسا قلاخا  هقف و  قوقح ، رد  تیثیح  هداعا 
س)  ) ینیمخ ماما  تایرظن  رب  یدرکیور  اب  قوقح  هقف و  رد  قلاخا  شقن  یسررب 

رتفدرس یا  هفرح  قلاخا  قوقح و  رد  هقف  هاگیاج 
میسقت لباقریغ  لوقنمریغ  لوقنم و  لاوما  رد  هعفش  تابثا  یارب  ماجسنا  لصا  لیذ  قلاخا  هقف و  قوقح ، یگتسویپ 
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1
فصلنامه

سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1394 شهر قانون

احمد اسماعیل‌تبار

فقه، حقوق و اخلاق
تشابه فقه، حقوق و اخلاق

وجه اشــتراک دانش فقه، حقوق و اخلاق از نظر شناخت‌شناســی گزاره‌های 
اعتباری آنهاســت که در قدم اول دانشــجو و طلبه این علوم باید گزاره‌های 
اعتباری آنها را بشناسد. گزاره اعتباری گرچه از زیرمجموعه معارف علمی بشر 
اســت ولی از آنجایی که به اراده شخص یا اشخاص مستند و مبتنی می‌شود 
از گزاره واقعی متباین اســت زیرا گزاره واقعی گرچه علمی اســت اما بر واقع 
خــارج ذهن دلالــت دارد. گزاره اعتباری و گزاره واقعــی هر دو زیر مجموعه 
شناخت علمی انسان هستند که شــخص باید آنها را برای شناخت بداند. در 
مقابل شــناخت گزاره علمی، شــناخت گزاره عقلی وجود دارد که با درک و 
تعقل انســان معرفت حاصل می‌شود؛ بنابراین معرفت انسان به دو دسته کلی 
معرفت علمی و معرفت عقلی تقسیم می‌شود: معرفت علمی به دو دسته گزاره 
علمی واقعی و گزاره علمی اعتباری تقسیم می‌شود و دانش‌های فقه، حقوق و 
اخلاق از مجموعه گزاره‌های علمی اعتباری هستند اما معتبر )اعتبارکننده( در 
دانش فقه در نهایت به اراده و احکام خداوند می‌رسد و به او نسبت می‌دهد اما 
معتبر )اعتبارکننده( در دانش حقوق به قانون و اراده مجلسی‌های اعتبارکننده 
و تصویب‌کننده قوانین می‌رســد؛ همان‌طوری‌که معتبر در دانش اخلاق عرف 
است و اراده اکثریت اشخاص یک جامعه گزاره اعتباری را به‌عنوان یک هنجار 
اجتماعی برای آن جامعه ارائه می‌دهد تااشــخاص و جوامع دیگر از آن گزاره 
به‌عنــوان یک قاعده اخلاقی آن جامعه اطلاع داشــته باشــند؛ بنابراین تمام 
گزاره‌های فقه، حقوق و اخلاق زیرمجموعه معرفت علمی اعتباری بشر است.

فقه اســام بعد از ارتحال پیامبراسلام)ص( در دو دسته اعتبار صحابی رسول 
خدا)ص( به جامعه بشــریت ارائه شده است: دسته اول؛ اهل بیت پیامبر)ص( 
که از دختر و داماد ایشــان حضرت زهرا)س( و حضرت علی)ع( آغاز می‌شود 
و ســپس در مقام امامت از امام حسن)ع( تا امام زمان)عج( به دوازده امام)ع( 
می‌رســد و دســته دوم؛ صحابی دیگر پیامبر)ص( که از دو پدر خانم ایشان و 
دیگر صحابی معاصر ایشــان آغاز می‌شود و سپس تابعین صحابی و همچنین 
تابعین تابعین صحابی تا عصر کنونی، بیان گزاره‌‌های فقهی اســام از دیدگاه 

اهل سنت ادامه می‌یابد.
این تفکر فقهــی که گزاره‌های اعتباری حضرت علــی)ع( و فرزندان معصوم 
ایشان)ع( مبنای قانونمندی مسلمانان قرار بگیرد یا اینکه گزاره‌های اعتباری 
صحابی دیگر مبنا قرار بگیرد، موجب شــد تا بین مســلمانان دو گروه عظیم 
فقهی، فقه شــیعیان علی)ع( و فقه ســنّیان در طول تاریخ اسلام تدوین شود 
گرچه دو گروه تقســیم‌های دیگری با مکاتب فقهــی مختلف پیدا کردند اما 
میزان اصلی صحابی دســت اول پیامبراسلام)ص( بودند. فقه شیعه و سنّی با 
بزرگانی از فقها و ادیبان از طرفین بر تألیفات و تأثیرات فرهنگ خود در جامعه 
مســلمانان و حتی غیرمســلمانان افزودند و به‌طور کلی دو نوع تفکر کلامی 
و فقهی تشــیع و تسنن را از دین اســام ارائه دادند. شیعیان سعی می‌کنند 
تا قانونمندی فردی و اجتماعی خود را در ســه عامل شــهوت جنسی، ثروت 
مالی و قدرت مقامی به اعتبارهای حضــرت علی)ع( و فرزندان معصوم او)ع( 
مبتنی سازند؛ همان‌طوری که ســنیان نیز سعی دارند تا قانونمندی فردی و 
اجتماعی خود را به اعتبارهای صحابی دیگر پیامبر)ص( مبتنی سازند. این دو 
تفکر دو نوع قانونمندی را برای شــخص مسلمان و جامعه مسلمانان رقم زد 
امــا در تاریخ معاصر بر این دو تفکر فقهی، اعتبارهای حقوقی بر پایه قانون با 
ضمانت اجرای دولتی در کشورهای اسلامی مطرح شد و قوانین به‌عنوان منبع 
حقوق به اشــخاص و جوامع معرفی شــدند اما از آنجایی‌که دانش حقوق هر 
ملت مسلمانی ریشه در فرهنگ آن جامعه دارد.چنانچه جامعه‌ای شیعی باشد، 
قوانین آن کشور از فقه شیعه و اگر جامعه‌ای سنی باشد فقه آن کشور حسب 
فقه چهارگانه سنی؛ حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی تدوین می‌شود؛ بنابراین 

قوانین هر کشــور مســلمان، متاثر از فقه اسلامی آن کشــور است اما اساس 
قانونمندی حقوقی بر پایه تفکر فلاسفه غرب بر پایه مکتب تحققی از قرن 19 
و 20 میلادی بوده است که دانش حقوق را ناشی از نیازهای پس رو جامعه در 

سیر تاریخی جوامع بشری معرفی کردند.
حقوقدانــان تمام تلاش خود را مبذول می‌دارنــد تا مراد قانونگذار را از اعتبار 
قانــون درک کنند و آن را برای هرچه بهتــر قانونمندی جامعه طبق قوانین 

موضوعه کشور تبیین و تشریح کند.

تفاوت فقه، حقوق و اخلاق
گزاره‌هــای فقهی علاوه بر اعتباری بودن، موصــوف به وصف لزوم یا غیرلزوم 
می‌شــود اما گزاره حقوقی که اعتباری هســتند از ضمانت اجرایی حکومت و 
از وصف لزوم برخوردارند و کسی نمی‌تواند قوانین را که منابع حقوق هستند 
متصــف به وصف غیرلــزوم از رجحان یا جواز کند. در احــکام الهی، خداوند 
خالق جهانیان اعتبارکننده اســت در حالی‌که اعتبارکننده در قوانین وضعی، 
اهالی مجلس قانونگذاری هســتند که با اراده اکثریت آنها تصویب می‌شــود 
اما احکام فقهی از خدا به‌طور مســتقیم از آیــات محکم یا روایات متواتر یا از 
طریق استنباط و اجتهاد دانســته می‌شود؛ گرچه ممکن است اجتهاد صواب 
نباشــد ولی تلاش در اجتهاد و استنباط به این است که حکم استنباط شده 
براساس ادله به خداوند نسبت داده شود؛ یعنی تمام تلاش و اجتهاد مجتهد در 
جهت نیل به حکم و مراد الهی جهت قانونمندی انسان است اما اخلاق گرچه 
مجموعه‌ای از گزاره اعتباری اســت ولی اعتبارکننــده آن گزاره‌های اعتباری 
اکثریت انســان‌های یک جامعه هستند که ممکن است با جامعه دیگر تفاوت 
در مبانی و در نتیجه اعتبارها و اراده‌ها داشته باشند؛ بنابراین اگر اخلاق را به 
یک جامعه نسبت دهیم، معلوم نیست که در جامعه دیگر مورد پذیرش باشد 
و همان رفتار یا گفتار حســب گزاره‌های اعتباری اخلاقی در جامعه دیگر نیز 

اخلاقی شمرده شود.
اما اگر اخلاق را به اراده‌ها و اعتبارهای غیرالزامی در اسلام مستند کنیم آنگاه 
به اخلاق اســامی می‌رسیم که برای همه مسلمانان یک رویه واحدی را ارائه 
می‌دهد. اخــاق را خواه از اراده و گزاره‌های اعتباری الهی بگیریم یا اینکه به 
اراده‌ها و اعتبارهای اکثریت مردم یا همان عرف استناد کنیم که شارع آنها را 
منع نکرده اســت در نتیجه از مجموعه گزاره‌های اعتباری بدون الزام پیروی 
می‌کنیــم در حالی‌که گزاره فقهی در احکام وجوب و حرمت از الزام برخوردار 
است ولی گزاره فقهی احکام مستحب و مکروه از رجحان و احکام مباح از جواز 
برخوردار است. بدیهی است کسی که مستحبات را انجام می‌دهد و مکروهات 
را ترک می‌کند و گزاره‌های اخلاقی عرفی مورد تأیید شــارع را انجام می‌دهد 
به اخلاق اسلامی می‌رســد. گزاره اخلاقی عرفی که مورد تأیید اسلام نباشد، 
اخلاق اسلامی نیست و تأیید اسلام درباره گزاره‌های اخلاقی به عدم مخالفت 
کتاب و ســنت و عدم منع اسلام معنا می‌شــود؛ بنابراین شناخت گزاره‌های 
اعتباری رجحانی در طرف فعل و ترک جهت عمل به اخلاق اســامی بسیار 
حائز اهمیت است زیرا هر گزاره اعتباری اخلاقی عرفی، اخلاق اسلامی نیست.

نتیجــه اینکه گزاره‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی در اعتباری بودن مشــترک 
هســتند ولی به لحاظ مقام اعتبارکننده و وصف الزام یا رجحان یا تساوی در 
طرف فعل و ترک با یکدیگر متفاوت هســتند و گــزاره اخلاقی هر جامعه‌ای 
ممکن اســت برای همان جامعه اخلاقی باشــد و در جامعه دیگر غیراخلاقی 
تلقی شود؛ بنابراین ارزش گزاره‌های اعتباری به مقام اعتبارکننده آن گزاره‌ها 
می‌رســد و از این جهت اسلام ناب بر تمام مکتب‌ها و عرف‌ها برتری دارد که 
مقام اعتبارکننده گزاره فقهی الزامی و اخلاقی رجحانی در مبدأ، خداوند خالق 

زیبایی‌ها و حکیم و قادر متعال است.
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